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معاون خدمات شهرى شهردار مشهد از كوشش 

بر 
خ

همه جانبه اين معاونت با مشاركت فعال مردم 
در راســتاى بازپيرايى و بازآفرينى محلات 
مختلف شــهرى خبر داد. مهدى يعقوبى در 
بازديد از دفتر تسهيلگرى گلديس و شقايق2 
واقع در منطقه9 شهردارى اظهار كرد: محلات 
به عنوان يكى از اصلى تريــن فضاهاى بافت 
شهرى از اهميت بسيار زيادى برخوردارند و اين معاونت 
آمادگى دارد تا با همراهى و مشاركت مردم در راستاى 
بهسازى، بازپيرايى و بازآفرينى محلات گام هاى مؤثرى 
بردارد و به مطالبات مردمى بر اســاس ظرفيت هاى 
موجود پاسخ مناسبى ارائه دهد. وى افزود: در اين بازديد 
بخشى از مطالبات مردمى در اين محدوده مطرح شد و 

در همين راستا به منظور رفع مشكلات شهروندان مقرر 
شــد اقداماتى نظير احداث ســرويس بهداشــتى و 
آب خورى در بوستان بهامين، بازپيرايى فضاهاى سبز 
اين محــدوده و تجهيز بيشــتر به مبلمان شــهرى، 
نورپردازى فضاى ســبز، اقدامات فرهنگى مناسب در 
راستاى تشويق شهروندان به جمع آورى و تفكيك زباله 
از مبدأ، راه اندازى بازارهــاى موقت در محله با اولويت 
به كارگيرى ساكنان و تعيين 2محور به صورت پايلوت 
براى مشاركت با مردم در راستاى رنگ آميزى در منازل 
صورت پذيرد. يعقوبى افزود: احداث بوستان محلى در 
انتهاى خيابان صيادشيرازى51 جنب مدرسه پهلوان و 
نيز انتهاى خيابان شهيدكوهستانى و شقايق از ديگر 

تصميمات اتخاذشده در اين بازديد بود.

یادداشت

روح ا... اسلامی
عضوهیئت  علمی دانشگاه فردوسی

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی 
به شوراها و شهرداری ها

ســاختار حكومــت داراى لايه هــاى مختلفى 
اســت كه بايــد در ارتباط با هــم و درعين حال 
متعادل كننده يكديگر باشند. ارتباطات و تعادل 
نهادهاى رسمى سياسى گاهى در سطح ملى است 
كه خود را در قالب قواى سه گانه تعريف مى كند. 
معمولا امور سياســى حاكميتى در مركز توسط 
طراحــان و قانونگذاران قوه مققنــه، مجريان در 
وزارتخانه هاى قوه مجريه و ارزيابان و ناظران در 
قوه قضاييه روى مى دهــد. امور كلان حاكميتى 
همانند جنگ، صلح، سياســت خارجى، قضاوت 
و دادرســى، سياســت و قانونگذارى در سطح 
ملى سروسامان داده مى شــوند. اين روند براى 
وحدت ملى، تماميت ارضى، توسعه سريع دولت 
و كشــور الزامى اســت، اما ماندگارى قدرت در 
سطوح حاكميتى براى چند دهه به خصوص پس 
از تثبيت شرايط بحرانى با 2مشكل جدى روبه رو 
مى شود. مشــكل اول تضعيف بخش خصوصى و 
ايجادشــدن دولتى بزرگ و كم تحرك است كه 
در بخش هاى تصديگرى وارد مى شــود. مشكل 
دوم بى توجهى به آمايش سرزمين و توزيع نشدن 
قدرت در سطوح اســتانى و محلى است. پس از 
چندى شهروندان اعتمادبه نفس، رقابت، انگيزه 
و همه عواملى را كه باعث شــكوفايى اقتصادى 
و فرهنگى اســت، از دســت مى دهند و به جاى 
آن تبديل به يارانه بگيران و منفعلان سياســى 
مى شوند. دولت بزرگ و مداخله گر نيز از رانت هاى 
اطلاعاتــى، نظامى، اقتصادى و ســازوبرگ هاى 
ايدئولوژيك برخوردار است و مى تواند هر مقاومت، 
نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندى را سركوب 

كند.
به خصوص در سطوح محلى و استانى نياز است كه 
توزيع قدرت سياسى صورت گيرد و انسان هاى 
ســاكن در جغرافياى غيرمركز امكان كنشگرى 
داشــته باشــند. يكى از راهكارهاى كارآمد در 
زمينه قدرت، توزيع آن در ســطح استانى است 
كه مى تواند با قدرت دادن به شــوراهاى اسلامى 
شهر، روستا و شهردارى ها محقق شود. هرگونه 
توزيع نژادى زبانى يعنى تقسيم بندى هاى فدرال 
براساس سازه هاى تاريخى مى تواند تفرقه افكنانه 
باشد و راهبردى مرتجعانه شكل دهد. قوميت و 
فرقه اى ديدن توزيع قدرت محلى، عامل مهمى در 
آشوب و ناامنى و بر هم زدن وضعيت كشور است. 
راهكار در تفويض اختيــار نهادهاى ملى موجود 
در سطح اســتان به شــوراها و شهردارى هاست 
كه نهادهاى انتخاباتى و شــهروندى هســتند. 
شــهردارى ها اگر تنها به خدمات شهرى محدود 
شوند، ماهيت سياســى از آن ها سلب مى شود و 
اگر كنش هاى حاكميتى نداشته باشند، نمى توان 
انتظار شــهر و فرهنگ شهرنشــينى را از آن ها 
داشت. شــهرى كه مردم در آن دستشان پيش 
حكومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دريافت 
كنند، پس از چندى ماهيت شهروندى اش از بين 
مى رود. حتى كژكاردى هاى استانى و محلى كه 
در پارلمان وجود دارد، به علت غلبه رويكردهاى 
محلى و اســتانى در مقابل دســتورالعمل هاى 
ملى است. اگر شوراهاى روستا و شهر اختيارات 

سياسى در قلمرو خود داشته 
باشند،...

 بازآفرینی محلات با مشارکت فعال مردم
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چنـد روزی اسـت کـه مذاکـرات صلـح بین الافغانـی در «دوحـه»، بی هیـچ 
نتیجه ای ادامه دارد. در این مدت، بیش از ۱۰۰نیروی پلیس و ارتش افغانسـتان 
را طالبـان کشـته اسـت و خـدا می داند چـه تعـداد از طالبـان به دسـت ارتش 
کشـته اند. «تاج بی بی» در اسـتان «کنر» در جنـوب افغانسـتان زندگی می کند. 
او هجده سـاله بـود کـه ازدواج کـرد. هنـوز مدتـی از ازدواجش نگذشـته بود و 
درحالی که آبستن بود، شـوهرش در جنگ با طالبان شهید شـد. بعد از چند ماه 
با فشـار خانواده همسـر و رسـوم معمول قبایل پشـتون به عقد برادرشوهرش 
درآمد. دو سـه سـال بعد همسـر دومـش هم طـی حمله انتحـاری طالبـان به 
یک پست ایسـت و بازرسـی در مسـیر کابل، شهید شـد. او با سـه کودک یتیم 
سرگردان شـده بود. با فشـار پدرشـوهرش که زن نباید در خارج خانواده شوهر 
مرحومـش ازدواج کند، با برادرشـوهر دیگر خـود که رئیس پلیـس منطقه بود، 
ازدواج کرد. ایـن زندگی هـم دوامی نداشـت و او با یـک فرزند دیگر بیوه شـد. 
طالبان با یک بمب کنارجـاده ای شـوهرش را ترور کردنـد. دوباره پـس از ۹۰روز 
عزاداری او وادار شـد با «امین ا...» کوچک ترین برادرشـوهرش ازدواج کند. حالا 
او دوباره آبسـتن اسـت و امین ا... برای ماموریتی سـه ماهه، عـازم خطوط نبرد 
با طالبـان شـده، اما به تـاج بی بـی قول داده اسـت کـه سـالم بازگـردد. او حالا 
سی وسه سـاله اسـت و تلفنی بـه خبرنـگار رویترز که پرسـید آرزویت چیسـت، 
گفت: «مـردم یک بار می میرند اما من با از دسـت دادن سـه شـوهر، احسـاس 
می کنـم قبلا سـه بار مـرده ام. امیـدوارم صلـح بیایـد و من بـرای چهارمیـن بار 
عـزادار و بیوه نشـوم». قصه تاج بی بی در افغانسـتان، قصه ای عجیب نیسـت. 
زنانی چـون او بسـیارند که بیـش از همه چشـم انتظار نتیجـه ایـن مذاکراتند؛ 
چراکـه ناامنی و جنگ داخلـی، بیش از هر قشـری زندگی آن ها را بـه جهنم بدل 
کرده اسـت. خداوند، مردم مظلوم و سـتمدیده این سـرزمین را از شـر دشمنان 

داخلی و خارجی نجـات دهد، ان شـاءا...!  
شـرح تصویر: تاج بی بـی درکنـار یونیفورم های نظامی و تصاویر سـه شـوهر شـهیدش، 

درحالی کـه تصویر شـوهر به جنگ رفته اش(همسـر چهـارم) را در دسـت دارد.

محمدحسین جعفریان
@mh_jafarian

فراخوان «پویش باران رحمت» برای ترجمه  مجموعه داستان «یک تکه ابر»
در سـال های اخیـر و نیـز در همیـن روزهـا، خـط توهیـن بـه باورهـای مـا و 
به خصـوص توهین بـه رسـول ا...(ص) در اروپا و ویژه تر در کشـور فرانسـه، فعال 
شـده و با حمایت سیاسیونشـان هم روبه رو شـده اسـت. آشـکار اسـت که این 
رفتـار، رفتاری غیرفرهنگـی و در تضاد بـا آرمان احتـرام به عقایـد و باورهای خیل 
بزرگـی از انسان هاسـت. اما ظاهـر امور نشـان می دهد کـه این شـعارها فقط تا 
جایی ارزشـمند و محترم اسـت که منافع فکری و فرهنگی غرب را برآورده کند و نه 
مثلا منافع مسـلمانان را، با این حال نمی شود دست روی دسـت گذاشت و بی کار 
نشسـت، بنابراین ما تصمیم گرفتیـم در قبال ایـن بی فرهنگی، رفتـاری فرهنگی 
داشـته باشـیم و اقدامی حداقلی، بـا توجه بـه حیطه  فعالیتمـان، انجـام دهیم. 
می خواهیـم مجموعـه ای از بهتریـن داسـتان های کوتـاه را کـه ایـن سـال ها در 
ایران و در بزرگداشـت مقام و منزلت رسول خدا(ص) نوشته شـده است، با کمک 
دوسـتان و خیران فرهنگ دوسـت، به دو زبان فرانسـه و انگلیسـی ترجمه کنیم. 
کار انتخـاب داسـتان ها را نویسـنده  ارجمند جنـاب آقای مجید قیصـری برعهده 
گرفت و فرایند ترجمه و انتشـار در فرانسـه و انگلیس را نیز نشر محترم شمع ومه، 
و جناب شـحنه تبار عهده دار شـد. برآورد هزینه  ها صورت گرفت و مبلـغ مورد نیاز 
برای ترجمه و چاپ دو کتاب حدودا ۲۰۰صفحه ای در فرانسـه و ایتالیا با شـمارگان 
هزار نسـخه، تقریبا ۴هزار یورو شـد کـه مبلغ کمی هم نیسـت. اما مـا امیدواریم 
که بتوانیم ایـن کار کوچک را در حق آن بزرگ مرد و در پاسـخ هتـاکان بی فرهنگ، 
انجام دهیـم. امیدمان به تمام دوسـتان رسـول نـور و رحمت اسـت. لطفا مبالغ 
اهدایـی را بـه شـماره حسـاب: ۹۲۱۵۷۵۷۵۰۱ به نام مجیـد قیصـری و علی اصغر 
عزتی پـاک، نـزد بانـک ملـت، واریـز کنید.(این حسـاب صرفا بـرای ایـن منظور 
افتتاح شـده اسـت و تا تاریخ ۲۸صفر سـال جاری، جمعه ۲۵مهر۱۳۹۹، به این امر 
اختصـاص دارد.) آقایان محمدرضـا زائری، مجیـد قیصری، علی محمـد مودب، 
محمدمهدی سـیار و علی اصغر عزتی پاک، اعضای هیئت اجرایـی «پویش باران 

رحمت» هسـتند و همه اقدامات تحـت نظر ایشـان انجام خواهـد پذیرفت.

علی اصغر عزتی پاک
@ezatipak

بدون شرح

تور
ــا

یک
ـار

ــ
ک

درگذشت مرجع مبارز 
آیت ا...شیرازی

رضا سلیمان نوری

یکی از خیابان های کهنسال  مشهد، بالاخیابان یا خیابان آیت ا...  
شیرازی است. دلیل بالاخیابان بودن این مسیر، قرار گرفتن آن 
در محدوده بالاسر بقعه متبرکه امام ثامن(ع) است و دلیل اینکه 
خیابان آیت ا...شیرازی نام گرفت، هم قرار گرفتن بیت و حسینیه 
این روحانی در محدوده این خیابان است؛ بیتی که در دوران 
مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه های اصلی 
مبارزان بود و وقایع بسیاری در دوران انقلاب اسلامی به نوعی با 
این بیت مرتبط می شود. البته نقش صاحب بیت یعنی آیت ا... 
سیدعبدا... شیرازی هم در سامان دهی مبارزان بسیار زیاد بود، 
زیرا همگان وی را یکی از دو مرجع بزرگ دینی شهر می شناختند 
و حرف و فتوای وی نه تنها برای مبارزان بلکه برای اغلب مردم 
مشهد و خراسان حتی برای بسیاری از نیروهای وابسته به 
حکومت پهلوی هم، فصل الخطاب بود. البته نقش مبارزاتی این 
مرجع گران قدر تنها به دوران تلاش مردم برای پیروزی انقلاب 
اسلامی ختم نشد و او در جریان قیام سال۱۳۰۶ حاج آقانورا... 
نجفی اصفهانی علیه پهلوی اول و همچنین در جریان واقعه 
مسجد گوهرشاد هم نقشی تامل برانگیز داشت و البته در دوران 
حضور در نجف نیز دست از مبارزه نکشید و با صدور اطلاعیه و 
بیانیه های مختلف در مقاطعی چون همراهی آیت ا... کاشانی 
با نهضت ملی شدن نفت، اعدام نواب صفوی و یارانش، اعلام 
لایحه انجمن های ایالتی وولایتی و همچنین رفراندوم ششم 
بهمن۱۳۴۱ موافقت یا مخالفت خود را با این اقدامات نشان داد 
و هم زمان نیز در عراق در صف روحانیون مخالفِ حزب بعث عمل 
کرد، تاجایی که سرانجام آذر۱۳۵۴ به عنوان یک مبارز  با رژیم 
صدام و حزب بعث عراق، به مشهد مهاجرت کرد؛ حرکتی که با 
توجه به درگذشت آیت ا...العظمی میلانی، کمی قبل تر از آن و در 
تبعید بودن آیت ا...العظمی قمی باعث شد مشهد بدون مرجع 
مبارز نباشد و بدین گونه بیت ایشان از همان ابتدا محل اجتماع 
مخالفان رژیم پهلوی شد؛ محفلی که پس از انقلاب اسلامی 
ازهم گسسته نشد و   تنها در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا 
۵مهر۱۳۶۳ که آن مرد بزرگ به دیدار معبود شتافت، تغییر ماهیت 
داد و به محفلی برای هماهنگی بیشتر نیروهای موافق انقلاب در 

مشهد و خراسان تبدیل شد.

تاریخ نگار
۱۳۶۳

مهر
۵

[روز. داخلی. راه پله ها]
اشرف حدود پنجاه ساله(دختر 
کوچک آقاجون) درحال واکس 

زدن کفش های آقاجون است.
اشــرف: حــالا چــه اصراریــه 
کــه بــری؟[ ســکوت] جوابی 
نمی آید. می خــوای یکی از ما 

دخترها هم بیایم؟
آقاجون با کت و شــلواری اتوکشیده و 

مرتب در چارچوب در ظاهر می شود.
آقاجون: ادای نصیحت های اشرف را 
به طعنه درمی آورد. بــا حاج آقا می رم، 
مواظب خودمون هســتیم، زیاد بیرون 
نمی مونیــم، جوگیر نمی شــیم، فقط 
می ریم فلکه ضد و برمی گردیم...[ سر 
تکان می دهد.] مامانتون این قدر گیر 

نمی داد که شما می دین.
آقاجون کفش هایش را می پوشد و خارج 

می شود.
ادامه. خارجی. خیابان

آقاجــون از خانه خارج می شــود. در را 
می بندد. آن طرف خیابــان در جلوی 
خانه ای قدیمــی، پیرمردی نشســته 
است. با دیدن آقاجون لبخند بر لبانش 
می نشــیند، بلند می شــود و به سمت 
آقاجون می آید. حاج آقا سلام! نحیف تر 
و مســن تر از آقاجون، با قــدی کوتاه و 

خمیده.
حاج آقا: فکر کردم نمیایی.

آقاجون: اشتباه فکر کردی. مگه سالی 
چندبار رژه داریم؟

[حاج آقا موبایلش را درمی آورد و ساعت 
را می نگرد.]

حاج آقا: تندتــر بیا که ســاعت۱۱ رژه 
تمومه. [هر دو قدم تند می کنند.]

حاج آقــا: موبایلش را نشــان می دهد. 
یکی از این ها بگیر تا این جور وقتا بتونم 

آمارتو بگیرم.
 آقاجون: آمارم مشخصه... تا زنده باشم 
و پام بکشه، میام. رفیق نیمه راه نیستم.

حاج آقا: جــدا از آمــار، الان واجبه... 

اخبار دنیا تو اینه.
 آقاجون: تلویزیون یک شبکه 
زده صبح تا شــب خبر می گه، 
این قدر اخبــارش تکراریه که 
خودشون خسته می شن، خبر 

می سازن...
 حاج آقا: اون روز تو اتوبوس یه 
پیرمردی بــود می گفت یکی 

از قوم هاشون تو شــبکه خراسان گفته 
به ایــن مجری هــا برای هــر خبری که 
پیدا کنــن، پول مــی دن، وگرنه حقوق 

نمی گیرن.
آقاجون: [متعجب] تو رو خدا؟

حاج آقا: وا... [در سکوت چند قدم جلو 
می روند.]

آقاجون: بچه که بودیم، این راه تا فلکه 
ضد چقدر طولانی بــود! بعد که بهش 
فکر می کردیم، می خندیدیم... این دو 

قدم رو خیال می کردیم کلی راه رفتیم.
حاج آقا: الان بازی عین بچگی هاس؛ 
هرچی می ریــم، نمی رســیم. [هر دو 

می خندند.]
 حاج آقا: قبلا رژه که شــروع می شــد، 
همه این کوچه ها شــلوغ می شد. الان 

فکر کنم فقط ما دوتاییم .
آقاجــون: از همون قدیم بــه بهانه رژه 
می اومدیــم بیرون. به این ســن هم که 

رسیدیم، یک بار رژه رو ندیدیم.
 حاج آقــا: الان که مــردم دل و دماغش 

رو ندارن.
آقا جون: می گم زشت نباشه یه وقت، بیا 

یه بار واقعا بریم رژه ببینیم.
 [موبایل حاج آقا زنگ  می خورد. حاج آقا 
جــواب می دهــد. آرام در خیابان قدم 
می زنند. آقاجــون مکالمــه حاج آقا را 

گوش داده، پوزخند می زند.]
حاج آقا: [به تلفن] ســلام دخترم... نه 
با آقاجون اومدیم رژه ببینیم... میام... 
نگــران نبــاش... مواظــب خودمــون 
هســتیم... زیاد بیــرون نمی مونیم... 
جوگیر نمی شــیم... فقط می ریم فلکه 

ضــد و برمی گردیــم... باشــه 
دختــرم... باشــه خدافظ...
[گوشــی را قطــع می کنــد] 

می بینید توروخدا؟
 آقاجون: خودت تــو چاه این 
قوطی حلبی افتــادی، بعد به 

منم سفارشش می کنی؟
حاج آقــا: هــر چیــز خوبــی 
یه بدی هایــی هــم داره. [می خندد] 
به ســوپرمارکت ســر کوچه می رسند. 
آقاجــان پشت ســرش و اطــراف را 

می نگرد.
حاج آقــا: من کشــیک می دم، تــو برو 
تو. [آقاجون داخل می شــود وحاج آقا 
اطراف را می نگرد. موبایلش را برداشته، 

کنترل می کند.]
حاج آقا: مثلا همین خبــر دناپلاس رو 

کجا اخبار می گه؟
صــدای آقاجون از داخــل مغازه: چی 

هست دناپلاس؟
 حــاج آقــا: همیــن دیگــه... هدیه به 
نماینده هــای مجلــس... بعــد تــو یه 
پسر داشــتی، اونم بعد از ۷تا دختر که 
فرســتادیش جنگ و حــالا نمی دونی 

دنا پلاس چی هس اصلا.
 آقاجون: اولا من نفرســتادم و خودش 
رفــت. ثانیا چــرا همــه چــی رو قاتی 

می کنی؟
 حاج آقا: کجا قاتی کردم؟ اگه بچه تو هم 
می موند تو شهر و درسش رو می خوند، 

الان دناپلاس سوار می شدی.
صدای آقاجــون: انــگار بگیم طفلک 
اســپارتاکوس به صلیب کشــیده شد، 
برای اینکه اســتراماچونی بیاد کلاه ما 

رو برداره!
حاج آقا: وای... بــه بهانه  رژه می رفتیم 
اســپارتاکوس می دیدیــم... یــادش 

به خیر!
صــدای آقاجون: تموم شــد.. کســی 

نیست؟ بیام بیرون؟
حاج آقا: بیا .

[آقاجون بــا یک بســته پفک بــزرگ و 
نوشابه بیرون می آید. اطراف را می پاید. 
خریدش را پنهان کرده است. به سرعت 
در خم کوچــه می پیچنــد. روی پله در 
کنج می نشــینند و خودشــان را پنهان 
می کننــد. آقاجــون در پفــک را بــاز 

می کند.]
 آقاجون: بخور به سلامتی قند و چربی 
و تمام کوفت و دردهای پیری. [حاج آقا 

مشتی پفک در دهانش می گذارد.]
 آقاجون: چه دناپلاس سوار شیم، چه 
پیکان۵۷ آخرش هم این قند و چربی از 

پا درمون میاره.
 حاج آقا: آخر همه قصه ها یک شــکله، 

طول قصه فرق می کنه.
 آقاجون: فقط ما وجدانمون آروم تره... 
ما به وجدانمون می گیم پسرمون جان 
وین بوده که پرچم مملکتون رو بالا نگه 

داشته نه رابرت میچم.
حاج آقــا: بــه همیــن دلخــوش کردنا 
خودمون رو آروم می کنیم. با خودمون 
می گیم بدبختیم ولی جان وین تربیت 
کردیــم... گربــه دســتش به گوشــت 
نمی رسه، وگرنه کی بدش میاد دناپلاس 

سوار بشه؟
آقاجون: با کی سوار بشی و چه جوری 
سوار بشی، مهم تر از اینه که چی سوار 
بشــی. بچه هــای مــا بــرای دناپلاس 

نجنگیدن .
حاج آقا: حرف های روشن فکری نزن.

آقا جــون: همه ما ته تــه وجودمون یک 
جواد یســاری داریم که هرقــدر هم با 
شــجریان حال کنیم، بازم یــه وقتایی 
هســت که فقــط و فقــط و فقــط باید 
جواد یســاری گوش بدی... می دونی 
اشتباهه... می دونی فیکه ولی آرومت 

می کنه. [سکوت. آه می کشند.]
حاج آقــا: می خوای بریم یه ســر رژه رو 

هم ببینیم؟
آقا جون: نــه بابا... مگــه هرچندوقت 
یک بار رژه می شه؟ چیپس می خوری؟

اسپارتاکوس و استراماچونی دناپلاس سوار می شوند

فارسـی،  بی بی سـی  یکـم: 
امسـال بـرای سـالگرد جنـگ 
تحمیلـی عـراق علیـه ایـران، 
و  گذاشـت  سـنگ تمام 
بـود!  کار  پـای  همه جـوره 
عـرض  چگونـه؟  می گوییـد 

. می کنـم
دوم: رسـانه دولـت فخیمـه 

ملکـه کـه هنـوز هـم بـرای خـودش بـه 
کمتـر از پسـوند «مسـتقل»، آن هـم 
بـا «لام مشـدد» رضایـت نمی دهـد، 
امسـال به عنـوان یـک کشـف بـزرگ، 
نخسـت فایلـی صوتـی  را منتشـر کـرد 
کـه دربـاره نشسـت داخلـی و محرمانه 
شـماری از فرماندهـان جنـگ بـود. در 
آن جلسـه، فرماندهـان بـا زبـان تنـد و 
رک و بی کنایـه و پرده پوشـی، با یکدیگر 
سـخن می گوینـد و عملکـرد خودشـان 
و رفقـای فرمانـده دیگـر را در هنگامـه 
می کننـد.  نقـد  به شـدت  جنـگ، 
قیل و قال هـا  دسـت  ایـن  از  گویـی 
تنهـا در اتـاق فرماندهـان ایرانـی رخ 
همیـن  جنـگ  اتـاق  در  و  مـی داده 
دولـت فخیمـه، آقـای چرچیـل بـرای 
دیگـران شکسـپیر می خوانده اسـت یا 
فرماندهـان چشـم آبی، نازک تـر از گل 
بـه یکدیگـر نمی گفته انـد. عالی جناب 
بی بی سـی! قبول. ما سرسـپرده، شما 
رسـانه مسـتقل! مـا واشـر نیم اینچـی، 

شـما اربـاب حلقه هـا!
داوطلـب  رزمنده هـای  سـوم: 
قـول  بـه  بسـیجی  کم سن وسـال 
بی بی سـی، «کودک سـرباز»ها و نیـز 
اسیرهایی که سـران منافقین در بغداد 
مخشـان را زدنـد و آن هـا را بـه کمـپ 
اشرف کشـاندند و بی بی سـی هم هیچ 
آمار دقیق و درسـتی ازشـان نمی دهد، 
دو موضوعـی اسـت کـه بی بی سـی 
فارسـی، امسـال به آن هـا پرداخـت. به 
نظـر شـما آیـا گمانه زنـی دربـاره اینکـه 
سمت وسـوی روایت هـای ایـن رسـانه 
چـه بـوده اسـت، کار شـاق و سـختی 

؟ سـت ا
چهارم: باورم این اسـت حـق هر ملتی 
اسـت کـه پرونـده عملکـرد حاکمـان 
بی تعـارف،  و  بگشـاید  را  خـودش 
بزنگاه هـای  سـر  خاصـه  کنـد.  نقـد 
تاریخـی ماننـد جنـگ و صلـح یـا تغییر 
رویکردهـای مبنایـی در حاکمیـت. 
کیسـت که در روزگار ما نداند دسـتاورد 
کردن هـا،  نقـد  و  بازخوانـی  چنیـن 
به مراتـب  کشـورها  و  ملت هـا  بـرای 
از سـکوت یـا ماله کشـی، راه گشـاتر 
اسـت؟ دسـت کمش ایـن اسـت کـه 
اگـر هرگونـه خطـا و اشـتباه در شـرایط 
بحـران ماننـد جنـگ رخ داده باشـد، 
می شـود بازخوانـی و شبیه سـازی اش 
کـرد تـا نسـل آینـده، از آن درس بگیرد 
و در شـرایط مشـابه، با خطای انسـانی 

کمتـری، گام بـردارد.
پنجـم: نقـد و تفکـر انتقـادی در هـر 
موضوعـی، چاره سـاز اسـت. هـم در 
بحث هـای روزمـره و جـاری و هـم در 
نـگاه مـا بـه رخدادهـای تاریخـی. امـا 
هر بسـته بندی پـرزرق وبرق و شـکیلی 
را آیـا می تواننـد بـه نـام نقـد، بـه مـا 
-خلـق ا...- قالـب کننـد؟ بـه گمانـم 
اگـر در ایـن جـای بحـث، کمـی درنگ 
نکنیـم، سـرمان کلاه مـی رود. پـس 
بیاییـد خود«تفکرانتقـادی» را نیـز بـه 

زیـر «ذره بیـن نقـد» ببریـم.

ششـم: «بازخوانـی انتقـادی 
تاریـخ» آیا بـا رویکـردی انجام 
درنهایـت،  کـه  می شـود 
ذلـت  روحیـه  می خواهـد 
و ضعـف و زبونـی و تزلـزل را 
بـه حافظـه یـک ملـت تزریـق 
کنـد یـا انگیـزه اش، ترویـج 
فضیلت هایی ماننـد روح بلند 
شـهامت و میهن دوستی اسـت؟ این را 

مـن از خـودم می پرسـم.
کتـاب  در  لیپمـن  والتـر  هفتـم: 
خودش(افکار عمومی) شـرح می دهد 
چگونه تصویرهایی که در مغز ما شـکل 
گرفته اسـت، رفتارها و کنش هـای ما را 
جهـت می دهـد. لیپمـن ایـن تصویرها 
اسـت. داده  نـام  را «شـبه واقعیت» 

(سـورین و تانـکارد، ۱۳۸۳).
بـا  بتوانیـم  اکنـون  شـاید  هشـتم: 
صراحـت، ایـن پرسـش را مطـرح کنیم 
کـه بی بی سـی فارسـی، وقتـی بـه قول 
خـودش، پرونـده «کودک سـرباز»ها 
انگیـزه اش  می کنـد،  بازنمایـی  را 
روایـت  پیـکان  نـوک  چیسـت؟ 
نشـانه  را  سـمت  کـدام  بی بی سـی 
رفته اسـت؟ چـرا ایـن رسـانه، به سـراغ 
تصویر چهره اشـکبار و چشـمان نگران 
کم سن وسـال  رزمنده هـای  برخـی 
بسـیجی در اسـارت دشـمن مـی رود 
و آن را برجسـته می کنـد؟ امـا چشـم 
خـودش را بـر آن صحنـه ای می بنـدد 
که همیـن نوجوان بسـیجی، با حمایل 
۲۰نظامـی   ،۱۰ بـر سـینه،  فشـنگ 
قلچمـاق و گردن کلفـت بعـث عراقـی 
درحالی کـه  می گیـرد،  اسـیر  را 
قدوقامـت خـودش، تـا شـانه آن هـا 
بیشـتر نیسـت. بی بی سـی فارسـی، 
چـرا در کنـار بازنمایی هـای خـودش، 
ایـن روایـت را کـه همـه مـا از نزدیـک 
دیـده  و شـاهد عینـی اش بوده ایـم، 
نمی خواهـد ببینـد کـه دسته دسـته 
نوجوان هـای ایرانی شناسنامه شـان را 
دسـت کاری می کردنـد که بـه جبهه ها 
بشتابند؟(فعل «شتابیدن» را در اینجا 
بـا وسـواس و دقـت و بـه معنـای واقعی 

کلمـه برگزیـده ام.)
نهم: یک نظریه همچنـان کاربردی در 
حوزه رسـانه، نظریه «برجسته سازی» 
در  رسـانه ها  می گویـد:  کـه  اسـت 
برجسته سـازی  پیامشـان،  انتقـال 
می کننـد. رسـانه ها گرچـه نمی توانند 
تعییـن کننـد کـه مخاطبـان چگونـه 
بیندیشـند، می تواننـد تعییـن کننـد 
که دربـاره چـه بیندیشند.(شـاو و مک 

کامبـز، ۱۹۷۰).
دهم: بگذارید اعترافی بکنم. راسـتش 
را بخواهیـد، وقتـی این سـوژه به ذهنم 
رسـید، نمی خواسـتم قلمـی اش کنـم 
و دسـت و ذهنـم کشـش نداشـت بـه 
سـویش بـروم. وقتـی امـا آن را تمـام 
«چـرا  پرسـیدم:  خـودم  از  کـردم، 
حـالا  بنویسـمش؟».  نمی خواسـتم 
کـه فکـر می کنـم، می بینـم همه چیـز 
لعنتـی  زیـر سـر «مارپیـچ سـکوت» 
اسـت. همـان نظریه(الیزابـت نوئـل 
نئومـان) کـه می گویـد: «بسـیاری کـه 
بـاور خاصـی دارنـد، از تـرس انـزوا از 
آن دفـاع نمی کننـد و هرچـه بیشـتر، 
افراد سـاکت بمانند، دیگران احسـاس 
می کننـد بـاور مخالـف وجـود نـدارد 
و مارپیـچ سـکوت در جامعـه شـکل 

« . می گیـرد

«مارپیچ سکوت» را بشکن!
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شهدا هرکدام یک باغ بهشت هستند. یک عطر خاص دارند 
اما برای من امیر شهید ارتش جمهوری اسلامی، سرلشکر 
حسن آبشناسان، باغ در باغ بهشت بود؛ اویی که به جهاد و 
رزم و دلاوری، از مردم لقب «شیر صحرا» گرفته بود و با لقب 
«شهید صحرا» به جاودانگی رسید. او قهرمانی بلندآوازه 
بود که رســما صدام را به همــاوردی طلبید و بعثی افلقی 
که از یک طــرف خود را مرد میدان نمی دید و از دیگرســو 
غرور عربی اش زخم برداشــته بود، بهترین ژنرالش، قادر 
عبدالحمید را به هماوردی او فرستاد اما آبشناسان لشکر 
دشمن را درهم شکست و خود ژنرال را هم به اسارت گرفت. 
نامش بلند است و جایش خالی، نه فقط در میدان نبرد که 
در جایگاه الگویی برای زندگی به قرار مهر؛ مهری که میان او 
و خانواده اش بود. می گویند که همسرش در تشییع جنازه 
به پسرهایش افشین و امین می گفت: «کف پای بابا را ماچ 
کنید... پای بابا خیلی خسته است» و پسرها هم هی کف 
پای بابا را می بوســیدند. پای بابا خسته بود. حق داشت. 
خیلی جنگیده بود تا به آرامشی برسد که فقط در شهادت 
شــکوفا می شــد. همســرش گفت: «لباس های خونی 
همسرم را گذاشته بودند داخل یک کیسه پلاستیک. روز 
سوم که خانه خلوت تر شد، رفتم کیسه را آوردم. می دانستم 
خون اگــر بماند، بــوی مــردار می گیرد. بــا احتیاط گره 
پلاســتیک را باز کردم و لباس ها را آوردم بیرون. بوی عطر 
پیچید توی خانه. عطر گل محمــدی؛ همان عطری که 
حسن می زد. گاهی فکر می کنم کاش از آن لباس ها عکس 
و فیلم می گرفتم، اما فایده ای نداشت. توی عکس و فیلم که 

معلوم نمی شد خانه چه عطری گرفته است.»

عطری که از لباس 
خونی در خانه پیچید
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 روزنامه نگار
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